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  هايتان قبول!نذري

سجد محل ) به مΣ(حسينبراي شركت در مراسم عزاداري امام
يك غذاي نذري  رفتيم. وقتي مراسم تمام شد، به هر كدام از ما

خواست توي خيابـان مي ب بود كه دلمخوقدر غذا آن دادند.
وقتـي بـه خانـه  كشـيدم. را بخورم اما خجالت بنشينم و آن

مامـان، «انستم تحمل كنم. به مامان گفتم: تونمي رسيديم، ديگر
گفـت:  مامـان »ا بخـورم.خواهم غـذايم رمي ام.من گرسنه

و  دكنـدانم عزيزم، به خواهرت كمك كن تا سفره را پهـن يم«
  »همه با هم غذا بخوريم.

ي ن محل در آشـپزخانهجوانا برادر بزرگم كه با چند نفر از    
وقتـي رسـيد، مـا  كنند، ديرتر از ما برگشـت.د كار ميجسم
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نـيم. خواستيم سفره را جمـع كخورده بوديم و مي غذايمان را
ويد تا غذاها كوچولو دَدست داشت. آبجي داداش چندتا غذا در
اي متفاوتي آورده كـه داداش كرد غذمي را از او بگيرد. فكر

  »يد.اهخوردهمان غذايي است كه شما  جان، اينآبجي«گفت: 

پسـرم، «ذاها را در دست داداش ديد، گفـت: وقتي مامان غ    
داداش  »غـذا خـورديم. ي ماهمه غذا آوردي؟ همه اين چرا

  »اري، گفت براي خانواده ببريد.آقاي ست«گفت: 

ن در آقاي ستاري براي تشكر از زحمات شما جوانا«بابا گفت:     
نظر من، اين غـذاها دهد اما بهمسجد، غذاي اضافي به شما مي

گفت و دوتايي با هـم  براي ما زياد است. بعد، چيزي به داداش
بابـا و داداش كجـا «ز مامان پرسيدم: بيرون رفتند. ا از خانه

ا زياد بود. بابا پيشنهاد كرد غذاها براي م«گفت:  مامان »ند؟رفت
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خـدمت بـه  ه در خانه نيستند و مشغولكساني ك رايب ها راآن
  »ند.برمردم هستند، ب

مأمور پليس «مامان گفت:  »يعني كيا؟«كوچولو گفت: داداش    
رفت و آمد است يا كـارگر  كه در خيابان سرگرم نظم دادن به

كوچولو اين حرف را كـه شـنيد، آبجي »كش شهرداري!زحمت
ه كامل نخورده بود، آورد و رفت توي آشپزخانه و غذايش را ك

گفـت:  مخواهر بزرگ »شود بدهيم؟مي مامان، اين را هم«گفت: 
كه كامل نخوردي. اگـر  نه خواهر قشنگم! اين غذاي شماست«

و دسـت نخـورده  هيم، بايد غذا كاملبه كسي غذا بد بخواهيم
ي غذايت را هـم بايـد شوي و بقيهشب گرسنه مي باشد. شما تا

رده بود، دست نخورده و كامل بخوري اما غذايي كه داداش آو
  »قاصدك«        هايتان قبول درگاه الهي!نذري »بود.



 5

  سلام به عباس

  هاييسلام به لاله

  كه عاشق نور بودند

  و دو ياري كه هفتاد

  ا شهادت جور بودندب

  سلام ما به عباس

  هاي ياسسقاي گل

  همون دلاوري كه

  خواستتشنگي را نمي

  سلام ما به عباس

  سردار اهل حرم
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  همان كه با حضورش

  ره از دلمغصّه مي

  سلام ما به عباس

  كه خيلي باوفا بود

  همان جوانمردي كه

  ها بودسقاي بچه

  سلام ما به عباس

  همتاستكه تو ادب بي

  علمداري كه همان

  عشقش حسين زهراست

  سلام ما به عباس

  معناي مردانگي
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  همان كه دوستش دارن

  همه توي زندگي

  سلام ما به عباس

  نور دو چشم زينب

  اون كه نذاشت نامحرم

  بهش نگاه كنه چپ

  سلام ما به عباس

  و عشق اون به زهرا

  عشقي كه تو دلش بود

  حتي توي كربلا

  سلام ما به عباس

  غيورِ دشت بلا



 8

  پس داد امان نامه را

  اين داداش باوفا

  سلام ما به عباس

  كه خيلي با حيا بود

  هاشم وماه بني

  ها بودعموي بچه

  سلام ما به عباس

  به اون مرد دلاور

  حسين آرزو داشت

  بهش بگه برادر
  »نژادفاطمه رحيمي«
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  !روز گرم يك

اش نشسته بود و علي، روي چارچوب آهنيبقالي بابا كولر آبي
علي هم داشـت گاه كرد. باباكشيد. به داخل بقالي نه ميخمياز

زد. كولر به خيابـان نگـاه كـرد. كشيد و چُرت ميخميازه مي
حال رفت و آمد بودنـد و فقـط مردمِ كلافه از آفتاب داغ، در 

نظر كولر، توي اين گرما . بهكردندها با سرعت حركت ميماشين
كه كولر  گر سالفصل ديحوصله نداشت. در سه كس حال وهيچ
 تر بود چـونحالگذشت و سرخوش مي به او كار بود، بيشتربي

علي، نشاط زيادي ز باباها موقع خريد خوراكي اقيل و قال بچه
  داد.به او مي

ها اين بقالي رو بود كه سالعلي پيرمرد باحوصله و خوشبابا    
  ها شناختند و بچهحل، او را ميـالي مـي اهگرداند. همهرا مي
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بابـا  داد.ها گوش ميتك بچه داشتند. او به حرف تك دوستش
ها كم به چون آن ها تنگ شده بودهم مثل كولر، دلش براي بچه

از شـلنگ  دار شـد.علي غصهّكولر براي بابا آمدند.بقالي مي
آه  باريك و بلندي كه به او وصل بود، تند و تنـد آب خـورد و

  سرد كشيد اما دلش داغ بود.

ي كـولر چكيـد. او بـه ي اشك از دريچهناگهان يك قطره    
جاي رسـيد. بـه دفعه فكري به ذهـنشنگاه كرد و يك اشكش
از دلتنگـي  كرد تا باباتن و خميازه كشيدن، بايد كاري مينشس
هـا را تـوي دلـش نگـه ربيايد. آب زيادي خورد و تمام آبد

ت، يك گذشر شد. اولين عابري كه از آنجا ميداشت، بعد منتظ
سـر او آبـي روي  يقطره جوان با سر و وضع مرتب بود. كولر

ي متوجـه قدر پرپشت بود كـهانداخت ولي موهاي جوان، آن
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بـا  عيبي نداره، چنـان«طره نشد. كولر لبخندي زد و گفت: ق
ها و هم بابا سر جـايش ي آنعابرها شوخي كنم كه هم حوصله

  »بيايد!

سرش افتاد، آقاي مسني بـا ي آب روي عابر بعدي كه قطره    
پـدر «لي رفت و گفت: عود. آقاي عصباني پيش باباسر طاس ب

رسـت كـن، نشـتي داره! مـردم اذيـت من، اين كولرت را د
بلنـد  بابا كه چرتش پاره شده بود، از روي صندلي »شوند.مي

آمد و نگاهي به كولر انـداخت.  دم در دكان روييخوششد، با 
 قدرايني آب كه يك قطره اي آقا،«طاس گفت: به آقاي سر بعد

  »ن اين كولر با تو شوخي كرده است.ندارد. فكر ك ناراحتي

مگـه بچـه شـدي! شـوخي «آقا بيشتر عصباني شد و گفت:     
گي، كـاش راست مي«اي كرد و گفت: علي خندهبابا »كدومه؟



 12

دوباره نگاهي به كولر انداخت و به داخل دكان  »شدم!بچه مي
 دي، يك خانم شيك بود. بـه محـض عبـور ازبرگشت. عابر بع

اخت. ي درشت آبي روي روسري خـانم انـدآنجا، كولر قطره
سـرش را  اش افتاده. بالايخانم حس كرد چيزي روي روسري

اما كـولر  نگاه كرد و كولر را ديد. با ناراحتي به كولر نگاه كرد
بعـد يـك  قاه خنديـد.و در دلش قاه خودش را به آن راه زد

خانم فريادي زد كـه  ديگر روي صورت خانم انداخت. يقطره
دم در دكان آمد. خانم گفت:  علي مثل فنر از جايش پريد وبابا

بعد با عصبانيت، به  »ملاحظه.ام لك برداشت، مردم بيروسري«
  طرف خيابان رفت.آن

 به گوش كولر رسيد و او را به ياد چند لحظه بعد، قيل و قالي    

با يك تـوپ پلاسـتيكي از  . چند پسر بچهفصل مدرسه انداخت
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هـاي ها به كولر رسـيدند، او قطرهگذشتند. وقتي آنمي آنجا
صداي آنان بالا گرفت و ا مثل باران بر سرشان ريخت. سروآب ر

ند و هر كدام براي رفتن به كولر نگاه كردند. بعد همگي خنديد
ي تـا علدادند. باباهاي آب كولر، يكديگر را هُل ميزير قطره

سلام كردند و به بازي با  ها به اودر آمد. بچهدم  ها را ديد،بچه
هاي اطـراف در قدر كه صداي كاسبآن ؛ادامه دادند هاقطره
  آمد.

هـر  به داخل دكان دعوت كـرد و بـه ها راوقت بابا بچهآن    
ها خوشحال بودنـد و موقـع بچه كدام، يك آبنبات چوبي داد.

كان دادند. كولر خسته اما خوشحال بود براي كولر دست ت رفتن
خواست شوخي را او مي كه بابا را از كسالت بيرون آورده است.

هـاي ريزش قطره توانستو استراحت كند ولي ديگر نمي تمام
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راه افتـاده  رو آبمتوقف كند. توي پيـاده اش راآب از دريچه
دنبال نست چه كنـد. در دكـان را بسـت و بـهدابود. بابا نمي

ابا علـي، ب« تعميركار رفت. تعميركار وقتي كولر را ديد، گفت:
يكـي از  آن را دور بينـداز و !خـوردكه ديگر به درد نمياين

 »دردسـر هسـتند.اي جديد را بخر كه خيلي خوب و بيكولره

به  نكند بابا«اين حرف، دلش لرزيد و فكر كرد:  كولر از شنيدن
  »هاي تعميركار گوش كند!حرف

 نه جانم، كولرهـاي«يركار گفت: بابا لبخندي زد و به تعماما     

همين خوب است! من و اين كـولر خورد. جديد به درد من نمي
راه آدم كه رفيـق نيمـه ؛هاي زيادي را با هم سپري كرديمسال
اين كولر را كه  ا كه تعميركار واردي هستيد، حتماًشود. شمنمي
ر رفتـه، تعميـر اش سـگرفته يا حوصـله اشدانم شوخينمي
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كار شد. او تا غروب، كولر را مثـل به تعميركار دست »كنيد.مي
علي س و بابـاكولر خوشحال و تازه نفـَ روز اولش درست كرد.

به پايان رساندند. بابـا موقـع  راضي و خشنود، آن روز گرم را
شـوخي، جـدي «و گفت:  بستن دكان، به كولر نگاهي انداخت

راه دي ولـي رفيـق نيمـهك سرويس حسابي ششد! عوضش ي
  »نشدي.

  »معصومه نوازني«

  دو پرسش خورشيدي

سـاعت ؟ كنـدچيست و چگونه كـار مي عت خورشيديسا
ها است. در اين ساعت به ترين ساعتخورشيدي، يكي از قديمي

افتد، استفاده ي خورشيد كه روي صفحه مياز سايهجاي عقربه، 
  چرخد، سايه هم روي ين به دور خودش ميـشود. وقتي زممي
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  شود.جا ميي ساعت، جابهصفحه

واقعيـت ايـن     كند؟چرا خورشيد، هر روز صبح طلوع مي
ي زمين كند. چون كرهيد، هيچ وقت طلوع نمياست كه خورش
تي كه مقابل خورشـيد چرخد، همواره آن قسمبه دور خود مي
 كنيم كـهشود و ما فكر ميشود و روز آغاز مياست، روشن مي

  خورشيد طلوع كرده است.
  »معصومه ذبا«

  د؟نگيرچرا پاها بو مي

 ايسـتادن، ؛از بدن انسان است و اگر پـا نبـود پا بخش مهمي

كنند و ن نبود. پاها هميشه بسيار كار ميويدن و راه رفتن ممكدَ
گيرند. بوي بد پـا بـه مي ريزند و بوشوند، عرق ميمي خسته

دوست دارند در مكاني تاريك  هاها است. باكتريخاطر باكتري
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خـيس شـده عرق پا  ندگي كنند. داخل كفشي كه ازناك زنم و
هـا اسـت. زندگي باكتريها براي است، يكي از بهترين مكان

پا و چربي موجود در عرق پا را ي پوست هاي مردهسلول هاآن
نان زياد شـد، اسـيدهايي را دفـع خورند. وقتي تعداد آمي
  دارند.بوي بدي  كنند كهمي

 درصد از مردم، بوي پايشان خيلي بـد اسـت. 15تا  10بين     

كنـد و مكـان ها بيشتر عـرق ميدانيد چرا؟ چون پاي آنمي
غيـر از اين بـاكتري  مناسبي براي زندگي نوعي باكتري است.

تركيـب «نام بـه ي ديگريكند، مادهاينكه اسيد بدبو توليد مي
د. تركيبات سولفوري، بوي گذاراز خود برجا مي »گازي سولفور

بـه  فاسـدمـرغ تحملي دارد. اگر تا كنون بوي تخمغير قابل 
  چه بوي  شويد اين تركيباتان خورده باشد، متوجه ميـتمشام
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  بدي دارند!

ر توانيم از ايجاد بوي بد دما نمي    براي رفع بوي پا چه كنيم؟
 ق كنـد،پاها جلوگيري كنيم اما اگر كاري كنيم كه پاها كمتر عر

توان بوي پا را كمتر كرد. براي كاهش عرق پا اين كارهـا را مي
  انجام دهيد:

تميز باشيد و نظافت را رعايت كنيـد. هـر روز پاهايتـان را     
، بهتر از اين است كه بشوييد. اگر پاها را در تشت آب قرار دهيد

وقتي شستن پاهايتان تمـام شـد،  ها آب بريزيد.فقط روي آن
ي پايتان و اندازه هاي مناسبخشك كنيد. جوراب حتماً ها راآن

هايي از جنس كتان، پشم و بافتني، عرق پا را در جوراب بپوشيد.
نفـس بكشـد.  دهند پوست پـاكنند و اجازه ميمي خود جذب

كوچك  ها تنگ وما نبايد خيلي تنگ باشد. اگر كفشهاي شكفش
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ند. پوشيدن نكييتان بيش از حد عرق مهان باشيد پاباشد، مطمئ
شود بوي بد بگيرد. اگـر دو دائمي باعث ميصورت كفش به يك
ها را عوض كنيد. اگـر فت كفش داريد، يك روز در ميان آنج

بگذاريـد  گرديـد،دو جفت كفش نداريد، وقتي به خانه برمي
كفش در آفتاب هـم بـه  خشك شود. قرار دادن ها كاملاًكفش

  كند.هاي آن كمك ميكشتن باكتري

بـا  هاي ضد باكتري نيز اقدام مفيدي است.استفاده از صابون    
هم در بـازار وجـود هايي اسپري ها پاها را بشوييد.اين صابون

هـا برند. اگـر بتوانيـد از آنمي ها را از بيندارد كه باكتري
هايي از جنس ، مفيد خواهد بود. از پوشيدن كفشاستفاده كنيد

گذارد پوست پا تـنفس ستيك نميستيك خودداري كنيد. پلاپلا
شود. گاهي هم از دمپايي يا و باعث عرق كردن زياد آن مي كند
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صندل استفاده كنيد. بگذاريد پاهايتان هـواي آزاد بيـرون را 
ارها باز هم از بوي بد پا رنج تجربه كنند. اگر با انجام همه اين ك

ق و عريا پودرهاي ضد هااز پدر و مادر بخواهيد كفي بريد،مي
بو تهيه كنند و اگر باز هم مشكل ادامه داشـت، بـه پزشـك ضد

  مراجعه كنيد.

اين است كه فـرد در جمـع  ي بوي بد پابدترين چيز در باره    
كشد. اگر شما چنين وضعيتي را داريد، تا حد امكان خجالت مي

خشك و تميز  از درآوردن كفش در جمع خودداري كنيد. اگر پا
ديگري  شوند غذاي خود را از جايور ميها مجبباشد، باكتري

  .جز پاها تهيه كنندبه

  »مترجم سيد حسن حسيني«
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  ي نشكنشيشه

ي اي است كه مقاومتش بيشـتر از شيشـهي نشكن، شيشهشيشه
ي نشكن وجود دارد كـه هـر دو، معمولي است. دو نوع شيشه

مـيلادي،  1900دند. در اوايـل دهـه طور تصادفي كشف شبه
به  اي راي شيشهفرانسوي، يك بطر شيميدان »يكتادوارد بند«

س برداشت ولي نشكست. او پـ كرَزمين كوبيد. هرچند شيشه تَ
يده بـر اي از سلولوئيد خشـكاز آزمايش بطري، فهميد كه لايه
هاي شيشه را كنار هم نگه داشته روي قسمت داخلي بطري، تكه

  است.

ي تن شيشـهناشي از شكس چند سال بعد، هنگامي كه صدمات    
اتومبيل افزايش يافت، بنديكت به ياد اين تجربه افتاد. او شيشه 
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ي نشكن چند لايه از سلولوئيد پوشاند و اولين شيشهاي را با لايه
ي گرمـ 220ي فولادي اع كرد. اين شيشه در مقابل گلولهرا ابد

افتاد، مقـاوم بـود. بعـدها متري روي آن مي 5كه از ارتفاع 
  قاومت و استحكام بيشتر ساخته شد.هايي با مشيشه

هاي يلادي، يك دانشمند فرانسـوي، ورقـهم 1874در سال     
ها را در روغـن، سـرد كوچك شيشه را حرارت داد و سپس آن

صـورت چشـمگيري به اين ترتيب، مقاومت شيشـه را بهكرد. 
ك بودند و اي، بسيار كوچهاي شيشهورقه افزايش داد ولي اين

طول كشـيد تـا ميلادي  1930تا دهه  ؛نداشتندكاربرد چنداني 
  هاي نشكن بزرگ ساخته شوند.شيشه

  »روزپريسا همايون«
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  محالهاي چهارشهرستان

در اين     بختياري چند شهرستان دارد؟استان چهارمحال و
ركرد، كوهرنگ، فارسـان، شهرستان وجود دارد: شه 7 استان،

  لُردگان و كيار. ل،ردَبروجِن، اَ

محال و بختياري، علاوه بـر در استان چهار    رودها ترينمهم
د دائمي و خروشـان ديگـر ماننـد رو 20رود و كارون، زاينده

  و فارسان جاري است. فت، كوهرنگ، آقلاغ، سبزكوهبازَ

طبيعت زيبا و اين استان با داشتن     هاي طبيعي استانديدني
 هاي مختلـف سـالفصل هاي الهي، دربرخورداري از موهبت

اسـت.  خصوص بهار و تابستان، پـذيراي مسـافران زيـاديبه
هاي اين استان، تونل كوهرنگ، تالاب چغاخور، ترين ديدنيمهم
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هاي لالـه برم لردگان، طبيعت بازفت،آباد، چشمهرستمسراب 
هاي سبزكوه ، ارتفاعات زردكوه بختياري، بلوطواژگون فارسان

  اسكي چلگرد است.و پيست
  »نياكورش اميري نه ومهدي چوبيدكتر«

  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »جوانمرد«ي طلايي تيرماه، پاسخ كلمه

  كودك، رخش، دانا.مهد جو، واردات، البرز، نيمرو،

ي طلايي مرداد، از دو كلمه و يازده حرف تشكيل شـده كلمه    
ها اين دو كلمه، با دقت به ايـن پرسـشبراي رسيدن به  است.

  :پاسخ دهيد

  يك گياه با بوي تند. هم متضاد گرسنه است و هم .1

  حيوان نجيب. .2
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گلي كه نماد شهيدان اسـت و وارونـه آن، شـكل مـاه در  .3
  روزهاي اول است.

  استانِ نصف جهان. .4

 حرف اولش، حرفي در استان مازندران كه سه يك شهر پنج .5

  اهلي است و دو حرف آخرش يكي از اعضاي بدن.

  كه فقط يكي از روزهاي هفته، آن را ندارد. ايكلمه .6

كننـد و فران در شهر مقصد در آن اقامـت ميجايي كه مسا .7
  ستاره داشته باشد. تا پنج تواندمي

  حرفي مترادف پهلوان.ي دوكلمه .8

  در بين ساعت و ثانيه قرار دارد. .9

  عضوي از بدن كه در دست و پا وجود دارد. .10

  رد.ي هر ففرزند نوه .11
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  چيستان

  حرف اولش، يك نوشيدني است؟ 4آن چه رنگي است كه * 

حرف اولش، نوعي ادويه و چاشني  4آن چه رنگي است كه * 
  است؟

كدام شهر در استان كردستان است كه تمام حروف ورامين را * 
  جايي دارد؟با جا به البته

مام حروف كلمه كدام ورزشكار ورزش آبي است كه نام او ت* 
  جايي دارد؟ا با جا بهنگارش ر

  ي روستا را دارد؟ي حروف كلمهمرتفعي كه نامش همهي قلُهّ* 

  آشي كه نامش را از هر طرف بخوانيد، يكسان است؟* 

   كارزرد بهعطر كردن برنج و شلهگياه معطري كه براي خوش* 
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  بخشي از پا است؟ رود و سه حرف آخرش، ناممي

آلات پا كه نام يكي از زيور ن اردبيل استكدام شهر در استا* 
  براي بانوان است.

نام يك حشره كه سه حرف اولش يك عدد يك رقمـي و دو * 
  حرف آخرش يك عضو بدن است.

شان چهار حرفي و دو حرف آخرشان يـك دو كشور كه نام* 
  شود.كه بيشتر براي شلوار استفاده مي نوع محكم پارچه است

  هاي تيرپاسخ چيستان

نفر، دندان، غـاز و زاغ، نـاودان، زن، قيچي، دهسياه، سوتخته
شود و شـب و ير مادر، خدا يكي است و دوتا نميانار، ش شلغم،

  حرف ق، قُرص، گنج. ند، بهشت، نقطه، قيچي،شوتا نميروز هم سه
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  لبخند

  :تا.آقـا، هشـت«حميد:  »شود چندتا؟دو چهارتا مي«معلم« 

 »دهم.و جـايزه مـيبه تـ تا شكلاتآفرين، حالا هشت«معلم: 

  »شود شانزده تا!يآقا ببخشيد، م« حميد:

  :ام!ام كه پرزور شـدهقدر گوشت گاو خوردهمن آن«اولي« 

همه مـاهي خـوردم، شـنا يـاد  پس چرا من كه اين«دومي: 
  »ام؟نگرفته

  :ده هستي! چند وقت است تو چقدر كثيف و ژولي«معلم تاريخ
اميركبيـر را در حمـام  گفتيداز وقتي «سينا:  »اي؟حمام نرفته

  »كشتند!

 ن كاري كه در عمرت كردي چـه بـوده؟تريسخت«ي: اول« 

 »خيلي ريز است! هايشپر كردن نمكدان چون سوراخ«دومي: 




